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 ؟سبب و وتد: بیانگر ویژگی زبانی یا عروضی

 
 1علی اصغر قهرمانی مقبل

 

 چکیده
اند که از آنجا که وزن شعر فارسی همانند شعر عربی بر اساس کمیت هجا استوار است، علمای عروض فارسی چنین پنداشته

ن و تنظیم شود. این تصور در عروض فارسی مانند عروض عربی، ارکان عروضی باید بر اساس قواعد سبب و وتد تعیی
اند که منطبق بر اسباب و نادرست از آنجا ناشی شده است که علمای عروض فارسی کلمات بسیاری در زبان فارسی یافته

اوتاد بوده است. در حالی که سبب و وتد در عروض عربی دلالت عروضی دارد و بسیاری از قواعد عربی مانند تعیین ارکان 
ها بر قواعد سبب و وتد استوار است. ولی در عروض بندی وزنهای عروضی، و رکنج بحرها از دایرهاصلی و فرعی، استخرا

فارسی سنتی اسباب و اوتاد جز نابسامانی و آشفتگی در پی نداشته است. دلیل این اشتباه آن است که عروضیان فارسی 
اند. عروض جدید پس از پی بردن به مفهوم هجا، با ای زبانی دانستهمتوجه دلالت عروضی سبب و وتد نشده و آن را مقوله

این باور که با وجود هجا دیگر نیازی به سبب و وتد نخواهد بود، آن را کنار گذاشت. اگرچه عروض جدید به درستی اقدام به 
ترین مهم تواند جایگزین سبب و وتد باشد. بنابراین یکی ازاین کار کرد ولی باید دانست که هجا و تقطیع هجایی نمی

بندی بحرهاست، در عروض فارسی نه ای را که سبب و وتد در عروض عربی به عهده دارد و آن سامان دادن به رکنوظیفه
های مطبوع بندی وزنهجا و تقطیع هجایی صرِف، که تکرار یک رکن یا تناوب ارکان )بر اساس دایرۀ نجفی( معیار رکن

 ده از حذف سبب و وتد را در عروض فارسی پر کند.تواند خلأ به وجود آمفارسی است که می
 

 .عروض عربی، عروض فارسی، اسباب عروضی، اوتاد عروضی، سبب و وتد ها:كلیدواژه
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 مقدمه
دانیم علم عروض فارسی سنتی به شدت از علم عروض عربی تأثیر پذیرفته است و تا آنجا که چنانکه می

بی وارد عروض فارسی شده است. یکی از این موارد، سبب و وتد و ممکن بوده قواعد و اصطلاحات عروض عر
قواعد مربوط به آن است. باید دانست که سبب و وتد در عروض عربی دارای اهمیت بسیاری است که نادیده 

عروض فارسی سنتی با پذیرفتن سبب و علمای شود. عروض عربی میبنای گرفتن آن منجر به فروریختن 
اند. عروض جدید نیز به درستی آن را فارسی مشکلات و نابسامانی بسیاری را ایجاد کرده وتد در قواعد عروض

کنار گذاشته و هجا را جایگزین آن معرفی کرده است. این نوشته بر آن است که ابتدا اهمیت سبب و وتد در 
لاخره به این عروض عربی را بررسی کند. سپس دلایل ناکارآمدی آن را در عروض فارسی بیان نماید و با

 تواند جایگزین مناسبی برای سبب و وتد باشد یا نه؟پرسش پاسخ دهد که آیا هجا در عروض فارسی می
 

 اهمیت اسباب و اوتاد در عروض عربی
خلیل برای توصیف نظام وزنی عربی از متحرکّ و ساکن آغاز کرده، سپس از ترکیب متحرّکات و سواکن، 

ا استنتاج نموده و آنگاه ارکان اصلی عروض را که شامل ده رکن است از اجزای عروضی )اسباب و اوتاد( ر
گذار عروض عربی بر اساس این ده رکن اصلی، دانیم که بنیانالبته ما نمیترکیب اجزاء استخراج کرده است. 

رکان اصلی را از ها را رسم کرده و بر اساس قواعد حاکم بر دوایر، اها را بنا نهاده و یا این که ابتدا دایرهدایره
ها ارتباط تنگاتنگی وجود آنها استخراج کرده است. به هر شکل میان اسباب و اوتاد، و ارکان اصلی و دایره

 دارد.
 اما سبب و وتد در عروض عربی به صورت زیر است:

 سبب خفیف : متحرکّ + ساکن )هجای بلند(: لَمْ -
 اه(: أرَسبب ثقیل : متحرکّ + متحرکّ )هجای کوتاه + هجای کوت -

 لی+ هجای بلند(: إوتد مجموع )مقرون( : متحرکّ + متحرکّ + ساکن )هجای کوتاه  -

 فوقَوتد مفروق : متحرکّ + ساکن + متحرکّ )هجای بلند + هجای کوتاه(:  -

پردازد. باید در نظر داشت که ارکان اصلی خلیل پس اسباب و اوتاد به وضع ارکان دهگانۀ اصلی می
 اند. این قواعد به صورت زیر است:ته از سبب و وتد وضع شدهبراساس قواعدی برخاس

تواند نمی است، و هیچ رکنی خالی از وتد -مجموع یا مفروق  -فقط حامل یک وتد  اصلی هر رکن -
 باشد. 
 هر سبب باید در کنار وتد قرار گیرد ]پیش یا پس بودن آن بر وتد اهمیّتی ندارد[. -

 (91: 1891)محمّد العَلمی، 
 رکن باید حداقل یک سبب و حداکثر دو سبب وجود داشته باشد.در هر  -
 رکن دیگر قرار گیرد. تواند در مجاورت وتدِیک رکن نمی در توالی ارکان، وتدِ -
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(Weil, 1960: 673) 
گذاری کرده گانۀ عروضی را با توجّه به قواعد مذکور در اسباب و اوتاد، پایهخلیل افاعیل و یا ارکان ده

گانه که به ارکان اصلی یا ارکان سالم معروفند به دو دستۀ خُماسی یعنی پنج حرفی و ان دهاست. این ارک
 شوند:سُباعی یعنی هفت حرفی تقسیم می

 وتد مجموع + سبب خفیف. (- -U)فعولن:  .1

 سبب خفیف + وتد مجموع. (-U -)فاعلن:  .2

 وتد مجموع + سبب خفیف + سبب خفیف. (- - -U)مفاعیلن:  .1

 سبب خفیف + وتد مجموع + سبب خفیف. (- -U -)فاعلاتن:  .4

 سبب خفیف + سبب خفیف + وتد مجموع. (-U - -)مستفعلن:  .5

 وتد مفروق + سبب خفیف + سبب خفیف. (- - U-)لاتن: فاعِ .6

 سبب خفیف + وتد مفروق + سبب خفیف. (- U- -)لن: مستفعِ .7

 سبب خفیف + سبب خفیف + وتد مفروق. (U- - -)مفعولاتُ:  .9

 وتد مجموع + سبب ثقیل + سبب خفیف. (- U- UU): مفاعَلَتن .8

 سبب ثقیل + سبب خفیف + وتد مجموع.( -UU - U)مُتَفاعلن:  .11
شود قواعد مذکور در سبب و وتد، در استخراج این ارکان رعایت شده است، به چنانکه ملاحظه می

 -خفیف یا ثقیل - سبب کار رفته است و نیز در هر رکن بیش از دوکه در هر رکن تنها یک وتد بهطوری
 شود.دیده نمی

نکتۀ بسیار مهم در این سه مرحله این است که خلیل در مرحلۀ نخست یعنی متحرّکات و سواکن هنوز در 
م های زبان خارج شده و در حیطۀ علحوزۀ زبان است، ولی در مقولۀ اسباب و اوتاد و ارکان عروضی از حوزه

در هنگام سخن گفتن از متحرکّ و ساکن با واقعیّت زبانی سر و کار  گیرد. این عالم عروضیعروض قرار می
که بیانگر اند، ولی بیش از آنبانی بنا شدههای زبر واقعیّت اگرچهدارد، امّا اسباب و اوتاد و ارکان عروضی 

 های وزنی شعر عربی است و نسبتهای زبانی باشند، بیانگر یک روش به هدف توصیف ویژگیویژگی
های وزنی موجود در شعر عربی باز این روش یا ناکامی آن، به نسبتِ موفّقیت آن در توصیف ویژگیموفقیّت 

های وزنی شعر عربی این گونه به نقد کشید که توان روش خلیل را در توصیف ویژگیگردد. در اینجا میمی
 سانی است یا نه؟آیا این روش، روش جامع و مانعی است یا نه؟ و دیگر این که آیا این روش، روش آ

 که حاملکان عروضی در نزد خلیل بیش از آنباید به این نکته توجّه کنیم که اسباب و اوتاد و ار
معادل  ای که سبب خفیف در روش خلیل تنهاگونههای زبانی باشد، حامل یک نظریّۀ عروضی است؛ بهویژگی

اختیار یست، بلکه بیانگر دخول احتمالی یک متحرکّ و ساکن و یا به تعبیر امروزی معادل یک هجای بلند ن
وم است و همچنین است سبب ثقیل. از سوی دیگر وتد نیز دارای یک مفه (جواز وزنیزحاف یا شاعری )

)رک:  پذیرد.نمی )زحاف( که این عنصر جز در موارد خاص، اختیار شاعریعروضی است نه زبانی، و آن این
 (: فصل مبانی علم عروض1181قهرمانی مقبل، 
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نیز همواره  «فوقَ»ۀ باشد، واژ تواند همواره معادل وتد مجموعنمی «إلی»بر این اساس همچنان که واژۀ 
نیست، بلکه جایگاه آن در بیتِ شعر تعیین کنندۀ این امر است. برای روشن شدن موضوع  معادل وتد مفروق

 به ابیات زیر توجّه فرمایید:
 بىىیَ ٌأبىىیَ ِ الأخلىىاقِ مىىا مىَىرَّ أ إِلىى 
 

 1و رِفىىدِلىىدَّهرِ إِلىّىا عىَىن جىَىداأ مِنىىهُ أمىِىنَ ا 
 

 لن مفىىىاعیلن فعىىىولن مفىىىاعلنفعىىىو
 

 فعىىىولن مفىىىاعیلن فعىىىولن مفىىىاعیلن 
 

 معادل یک وتد مجموع است. اما در مثال زیر:« إلی»این بیت بر بحر طویل است، واژۀ 
بَقَت یىَىىىداکَ   عَطىىىىاء   إِلىىىى إِذا سىىىىَ

 
 أمَِنىّىىىا الخُلىىىىفَ عِنىىىىدکََ وَالمِطالىىىىا 

 
  فعىىىىىىولن لَتنمفىىىىىىاعلََتن مفىىىىىىاعَ

 
 مفىىىىىىاعلتن مفىىىىىىاعَلَتن فعىىىىىىولن 

 
هجای دوم « إِ»ه ای کجزئی از فاصلۀ صغری است، به گونه معادل« إلی»این بیت بر بحر وافر است، واژۀ 

 معادل سبب خفیف است.« لی»از سبب ثقیل و 
ل  ظَلىَّىىت رَکائِبُنىىىاأ إِلىىى   بىىىی نَهشىىىَ
 

 بَلىَىىدِ إِلىىى یَخىىىدینَ مىِىىن بَلىَىىد  نىىىاء   
 

 علن فىىىاعلن مسىىىتفعلن فعِلىىىنمفىىىا
 

 فعِلىىىن علنمسىىىتفعلن فعِلىىىن مسىىىتف 
 

است. باید « مستفعلن»در ابتدای مصراع اول منطبق دو سبب از « إلی»در این بیت که بر بحر بسیط است 
 در« إلی»به دلیل اختیار شاعری )زحاف خبن( به مفاعلن تبدیل شده است. اما « مستفعلن»توجه داشت که 

 رکن مستفعلن است.از اع دوم منطبق بر وتد مجموع مصر
 کنیم:را در چند بیت بررسی می« فوقَ »اکنون واژۀ 

مِّمِ بِالسَّیىىىىىى  خَلفىَىىىىکَ الثىىىىىائِرُ المصىىىىىَ
 

وکِ القَتىىىادِ فىَىىوقَىىىىفِ وَرِجلىىىاکَ  ...  شىىىَ
 

 لن( فعِلىىىاتنلن )= مسىىىتفعِفاعلىىىاتن مفىىىاعِ
 

 لن( فاعِلىىاتنتفعِلن )= مسىىفىىاعِفعِلىىاتن م 
 

منطبق است. البته « لنمستفعِ»در این بیت که بر بحر خفیف است بر وتد مفروق در رکنِ « فوق»واژۀ 
 تبدیل شده است. « لنمفاعِ»این رکن به دلیل ورود اختیار شاعری )زحاف خبن( به 

 عُمىىىىىا یسَىىىىىتَطی فىَىىىىوقَتُکَلِّفىُىىىىهُ 
 

 یسُ تَحىىىتَ الغىَىىزالِإِذا بىَىىرَکَ التىَّىى 
 

 عىىىىولنعىىىىولن فلن ففعىىىىولن فعىىىىو
 

 فعىىىىولُ فعىىىىولن فعىىىىولن فعىىىىولن 
 

بر سبب خفیف رکن دوم )لنُ( و متحرک نخست وتد رکن سوم )فَى( « فوقَ »بیت بر بحر متقارب است و 

                                                           
 بُحتری برگزیده شده است. دیوانتمامی ابیات از . 1
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 منطبق شده است.
ناگزیر همواره باید منطبق بر وتد مفروق در شعر عربی « فوقَ»نکتۀ قابل توجه این است که اگر واژۀ 

اهد بود که شاعر قادر نخواهد بود در بحرهایی که در آنها وتد مفروق اساساأ باشد، این سخن به این معنی خو
های عروضی دارای کار ببرد. از سوی دیگر تنها یک دایره )دایرۀ مشتبهه( از دایرهرا به« فوقَ»حضور ندارد 

 و نظایر آن« فوقَ»واژۀ کاربرد که  گذاردبر این واقعیت صحّه میکه شعر عربی وتد مفروق است. در حالی
به راحتی  منسرح، خفیف، مضارع، مقتضب، مجتثّ( نیست، بلکهمنحصر به بحرهای دایرۀ مشتبهه )سریع، 

 وارد شود. بحرهاتواند در تمامی می
 های عروضی نیز کاملاأ منطبق بر قواعد سبب و وتد است:قواعد حاکم بر دایره

 گیرد.در دایره دو وتد در مجاورت یکدیگر قرار نمی -

 توانند در کنار هم قرار بگیرند.که دو سبب مید، در عین اینآیسبب در کنار یک وتد می هر -

 بنابراین در محیط دایره، هر وتد با سبب محاصره شده است و میان دو وتد حداقل یک سبب و حداکثر دو
 یا سبب معیار آید. نکتۀ مهم دیگر این است که در فکّ بحرها از یک دایره، همواره ابتدای وتد وسبب می

طور به توان از هجای دوم وتد، عمل فک )استخراج بحر( را انجام داد.یعنی نمیاستخراج بحرهاست؛ 
 مثال در دایرۀ اول که همان دایرۀ طویل است: 

 
  دایرۀ مختلف :1شکل 

 

مراعات شده بندی اوزان نیز قواعد سبب و وتد نه تنها در استخراج ارکان اصلی و نیز دوایر، بلکه در رکن
 در بحر طویل ابتدای هر وتد بیانگر ابتدای یک رکن است: است. به طور مثال 

U- -  /U- - -  /U- -  /U- - - 

 بندی دیگری را تصور کنیم. مثلاأ به صورت:دهد که رکنقاعدۀ سبب و وتد به ما اجازه نمی
U- - U /- - -  /U- - U /- - - )مفاعیلُ مفعولن مفاعیلُ مفعولن( 

مسئلۀ سبب  بندی مذکور این قاعده که هر رکن باید حاوی یک وتد باشد مراعات نشده است.زیرا در رکن
 ترین مسئلۀ عروض عربی است که بدون فهم آن فهم عروض عربی ممکن نخواهد بود؛ تنظیمو وتد کلیدی



 ... سبب و وتد: بیانگر ویژگی 
 

 

120 

بندی بحرها رابطۀ های فرعی و حتی رکنهای اصلی و رکنرکنتعیین ها، فک بحرها از هر دایره، دایره
 مسئلۀ سبب و وتد دارد.استواری با 

شود در که چنان که ملاحظه مینماید و آن اینضروری می« هاصلهفا»در اینجا یادآوری این نکته دربارۀ 
پیشین عربی چون اخفش که برخی عروضدانان طوریقواعد مذکور، سخنی از فاصله به میان نیامده است، به

م( در تألیفات  1155/ ق 551م( و ابن سرّاج شنترینی ) 841 /ق 129م( و ابن عبدربّه ) 911/ ق 215اوسط )
خطیب  اند. برخی دیگر چونها به میان نیاوردهها را به صراحت انکار کنند سخنی از فاصلهکه فاصلهآنخود بی
و یک سبب  م( فاصلۀ صغری را به یک سبب ثقیل 1144/ ق 519م( و زمخشری ) 1119/ ق 512تبریزی )

، 72 ؟: ، اند. )خطیب تبریزیخفیف، و نیز فاصلۀ کبری را به یک سبب ثقیل و یک وتد مجموع تجزیه نموده
ط ها را نه فقم( وجود فاصله 1424/ ق 927( و برخی چون بدرالدین دمامینی )26 -25 :1898 ؛ زمخشری،81

 .(7 ق:1124 ک: دمامینی،اند )رزائد، بلکه باطل شمرده
کند، ولی ا اندکی آسان میها رها گاهی کار توصیف برخی ویژگیوجود فاصله اگرچهعتراف کرد که باید ا
کند، بلکه باعث کاسته شدن از حجم اصطلاحات ای بر آن وارد نمیها از عروض خلیل نه تنها لطمهحذف آن

 گردد. علم عروض می
اند، روش تقسیم افاعیل به پی نبرده لۀ مهم دیگر در روش خلیل که اغلب عروضیان ایرانی به آنئمس

 افاعیل اصلی و افاعیل فرعی است.
خلیل با تقطیع ابیات متعدّدی از هر قصیده، متوجّه شده است که در هر مرتبه از بیت اختلافات جزئی در 

( که لن فاعلاتننوع هجاها وجود دارد. به طور مثال پس از تعیین وزن معیار برای بحر خفیف )فاعلاتن مستفعِ
 :در شعر عربی حالات زیر قابل مشاهده استاز دایره استخراج شده 

 لن فاعلاتنلن فاعلاتن        فاعلاتن مستفعِار: فاعلاتن مستفعِوزن معی
 لن فاعلاتنفاعلاتن مفاعِ          لن فعلاتن       فعلاتن مستفعِ -

 ن مفعولن...لفعلاتن مستفعِ          ن       ىلن فعلاتفاعلاتن مفاعِ -
همانا روش خلیل در انتخاب رکن اصلی در هر مرتبه بر رکنی قرار گرفته است که نسبت به ارکان دیگر 

که خلیل در انتخاب یک رکن اصلی، میزان و نسبت طوریدر همان مرتبه از بیشترین حرف برخوردار باشد، به
ی از ارکان اصلی دهگانۀ خلیل نسبت به ارکان استعمال آن را ابداأ مدّ نظر قرار نداده است. از این رو برخ

کاربردتر از ارکان فرعیشان هستند و تنها معیار انتخاب ف( پرکاربردتر و برخی دیگر کمزاحَفرعیشان )ارکان مُ
این ارکان دهگانه به عنوان ارکان اصلی در عروض عربی، این بوده است که در مقایسه با ارکان فرعیشان از 

ت بیشتر هستند و گویی که ارکان فرعی همواره از طریق کاسته شدن حرف یا حرکتی از نظر حروف و حرکا
 2آیند.رکن اصلی خود به دست می

و « فاعلاتُ» )و نیز« فعِلاتن»به عنوان رکن اصلی، و « فاعلاتن»بنابراین در مرتبۀ نخست از قصیدۀ مذکور 

                                                           
 «.اذاله»و « تسبیغ»و « ترفیل»ه جز سه علتِّ ب. 2
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تواند بنا ه باید دانست که هر کدام از این چهار رکن میاند. البتّعنوان ارکان مزاحف معرّفی شدهبه«( فعِلاتُ»
شعر عربی جایگزین دیگری شود، اگرچه کاربرد هر یک از این چهار  در )اختیارات شاعری( بر جوازات وزنی

 کاربردتر از دو رکن دیگر است. بسیار کم« فعِلاتُ»و « فاعلاتُ»طور مثال رکن ممکن است یکسان نباشد، به
را بىه عنىوان رکىن « فاعلاتن»توجّه در این چهار رکنِ بدیل این است که خلیل پس از آن که  نکتۀ جالب

 آن را بر اساس اسباب و اوتاد تبیین کرده است.  در این مرتبه برگزیده، ارکان جایگزیناصلی 
و باشىد متشکلّ از یک وتد مجموع در میان دو سبب خفیىف می (- -U -)« فاعلاتن»بنا بر عروض خلیل 

کنند و بدین ترتیب ارکىان می بینیم که این اسباب هستند که تغییربا توجّه به مفهوم عروضیِ سبب و وتد، می
را بىر اسىاس « فاعلىاتن»آید، ولی عنصر وتد در این رکن همچنان ثابت است. امّا اگىر به دست می جایگزین

بىدانیم، « نىدای کوتاه + دو هجىای بلیک هجای بلند + یک هج»هجاها تجزیه کنیم، باید آن را متشکلّ از 
و « فىا»شىود در ایىن رکىن، که ملاحظه میطوریکه این هجاها مفهومی عروضی را منتقل نمایند. بهبدون آن

جزئىی از وتىد مجمىوع اسىت و « لىا»که در عروض خلیل هر سه هجای بلند هستند، در حالی«  تن»و « لا»
 شود.زحاف در آن داخل نمی

له شاید اندکی باعث پیچیدگی مفهوم هجا پی نبرده است و این مسئراف کرد که خلیل به البتّه باید اعت
های وزنی شعر عربی شده باشد، همچنان که خلیل در تأسیس علم عروض عروض عربی در توصیف ویژگی

بلندِ های که مصوّتطوریکار برده است، بهبه جای صامت )همخوان( و مصوتّ )واکه(، متحرّک و ساکن را به
«ā» ،«ū» ،«ī»  را نیز به عنوان حروف ساکن )البتّه حروف لین یا حروف مدّ( به شمار آورده شده است. ولی

که عروضیان پس از طوریکند، بهله، به علمی بودن عروض خلیلی خدشه وارد نمیئکدام از این دو مسهیچ
 و انواع آن و نیز صامت و مصوتّ در نزد که مفاهیم هجارم هجری و پس از آن، با وجود اینخلیل در قرن چها

کار رفته بود، نیازی به جبران ارسطو، به فنّ شعرفیلسوفانی چون ابونصر فارابی و ابن سینا به تأثیر از کتاب 
 ندیده و همچون خلیل از متحرّک و ساکن سخن گفتند. -به زعم برخی عروضیان معاصر  - این نقص

 ستا بهره گرفتن از هجا و انواع آن در حوزۀ زبان یک گام به سمت جلو اگرچهبه نظر نگارندۀ این سطور 
 شود، امّا در علم عروض عربی هجا به هیچهای وزنی میتر شدن توصیف برخی ویژگیو چه بسا باعث ساده

 وجه شایستگی جایگزین شدن به جای اسباب و اوتاد را ندارد، چرا که مفهوم هجا برخاسته از ویژگی زبانی
ما با  کنند. یعنی اینکهروض خلیل ایفا میتواند القا کنندۀ مفهومی باشد که سبب و وتد در عو نمیاست 

 ایم، امّا با جایگزین کردن آن به جای سبب و وتد، یکاستفاده از هجا در حوزۀ زبان یک گام فراتر گذاشته
 بزار برای استخراج ارکان وترین اایم، زیرا در این صورت مناسبنشینی کردهگام از حوزۀ عروض عقب

 ایم. را از دست دادهعربی بندی شعر رکن
 شناس( وعربی به عالم لغت )زبان که عالم عروض باشد، در علوم ادبکه خلیل خود پیش از آنجالب این

 صرف و نحو مشهور است، ولی در آرای زبانی و نحوی خود )که سیبویه آرای او را در کتاب خود آورده است(
لۀ ئدانسته که مساه از سبب و وتد سخنی به میان نیاورده است، چرا که این نابغۀ زمان خود به خوبی میگهیچ

 سبب و وتد مربوط به نظریّۀ عروضی است نه زبانی.
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که بخواهیم از صامت و مصوتّ بهره برد، بدون آن توان در علم عروض از اصطلاحات هجا والبتّه می
که هیچ تعارضی میان این دو طوریها نماییم، بهیگزین آننیم و هجا را جامفاهیم سبب و وتد صرف نظر ک

یم، بلکه اصطلاحات هجایی ما را در امر توصیف د با آمدن یکی، دیگری را حذف کنوجود ندارد که باعث شو
 نیاز باشیم.های عروضیشان بیکه از سبب و وتد و دلالتکند، بدون آنها یاری میی ویژگیبرخ

 )دارای« لاتنفاعِ»)دارای وتد مجموع( و « فاعلاتن»راف کنیم که در حوزۀ زبان هیچ تفاوتی میان باید اعت
 )دارای« لنمستفعِ»)دارای وتد مجموع( و « مستفعلن»وتد مفروق( وجود ندارد، همچنان که هیچ فرقی میان 

شناس معاصر مصری ن زبانوتد مفروق( نیست. پس اگر با بینش زبانی به هر کدام از دو رکن بنگریم همچو
های غیر علمی بنا خلیل عروض خود را از نظر صوتی بر پایه»توانیم ادّعا کنیم که یعنی ابراهیم انیس، می

توان عنوان کرد که خلیل هم از نظر زبانی تفاوتی میان امّا می .(51 :1872)إبراهیم أنیس، « نهاده است
قائل نبوده است، ولی باید در نظر داشت که « لنمستفعِ»و « علنمستف»و یا میان « لاتنفاعِ»و « فاعلاتن»

 تفاوت این دو رکن متشابه، از نظر زبانی نیست، بلکه تفاوتشان در مجال علم عروض است.
که عنصر سبب طور که اشاره رفت در عروض خلیل وتد غالباأ عنصری تغییر ناپذیر است، در حالیهمان

هر دو سبب خفیف است که « تَفىْ»و « مُسْى« »مستفعلن»طور مثال در رکن بهشود. تواند متحملّ تغییر می
 تواند دو تغییر زیر در آن واقع شود: می
 .و تبدیل مستفعلن به مُتفْعلن= مفاعلن« مىُ»و « مُسْى»از « سْى»حذف مخبون:  .1

 و تبدیل مستفعلن به مستَعِلن = مفتعلن.« تَفىْ»از « فْى»مطْویّ: حذف  .2

زحاف آورده است، « تفعِ»که خلیل آن را با وتد مفروق « لنمستفعِ»در رکن  ار مهم این است کهنکتۀ بسی
 جزئی از وتد است نه سبب،« ىتَفْ »زیرا در اینجا ، ممکن نیست« تَى»به « تَفْى»طیّ ممکن نیست یعنی تبدیل 

 پذیرد.نمی زحافدر عروض خلیل  نیز وتد
یل برای استخراج ارکان اصلی و فرعی در عروض عربی بر پایۀ بالاخره باید اعتراف کرد که روش خل

که این نظریّه در توصیف و طوریآمد است، بههای دیگر، روشی موفّق و کاراسباب و اوتاد در مقایسه با روش
باشد موفّق عمل کرده عربی که بسیار متعدّد و متنوّع می (جوازهای وزنیاختیارات شاعری )تبیین بسیاری از 

 های احتمالی جلوگیری نموده است.ها از آشفتگیبندی وزن، همچنین در طبقهاست
 

 عروض فارسی سنّتیسباب و اوتاد در ا

مشکل بزرگی که عروض فارسی سنّتی در تطبیق علم عروض عربی بر نظام وزنی فارسی با آن مواجه شد و 
اسباب و اوتاد و فواصل در زبان فارسی بود که عروضدانان قدیم فارسی از  سبب آشفتگی این علم گردید، این

ای که این اجزاء در علم عروض عربی به عهده دارد و آنکه از وظیفهو سپس در شعر فارسی سخن گفتند، بی
کند، آگاهی داشته باشند. حتّی برخی از عروضدانان در این باره از نقشی که این اجزاء در عروض عربی ایفا می
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  1و وتد و فاصلۀ دیگری نیز بر آنچه خلیل بنا نهاده بود افزودند.راه افراط پیمودند و سبب 
شود که به جای دریافتن روح عروض خلیلی و دریافتن روش مشکل علم عروض فارسی از آنجا آغاز می

ها با یکدیگر، به تحمیل نظریّۀ او بر عروض فارسی اقدام کرده است و از لیل در استخراج ارکان و ترکیب آنخ
های وزنی در شعر فارسی و عربی وجود دارد، این علمِ تقلیدی و به ه اختلاف عمیقی میان ویژگیآنجایی ک

های ده و از عهدۀ توصیف روشمند ویژگیارد بسیاری ناکام و ناکارآمد شعبارت بهتر این علم تحمیلی در مو
 وزن در شعر فارسی بر نیامده است.

آنکه دربارۀ مدلولات اسباب و اوتادِ به کار رکّ و ساکن، بیعروضدانان قدیم فارسی پس از پرداختن به متح
عروضیانِ  هایاز تلاش اگرچهاند. ها را بر عروض فارسی تحمیل کردهدر عروض عربی تعمّقی نمایند، آن رفته

 المعجم فی معاییر اشعار العجمپیش از شمس قیس چیز قابل توجّهی در دست نمانده است، ولی از کتاب 
 گردد.گذاری علم عروض فارسی باز میآید که این موضوع به نخستین مراحل پایهچنین بر می

 )شمس داندری را منحصر به شعر عربی میشمس قیس نیز تمامی این اجزاء را پذیرفته و تنها فاصلۀ کب
ی خواجه نصیرالدین طوسی علاوه بر فاصلۀ کبری، سبب ثقیل را نیز متناسب با شعر فارس .(41 :1161قیس، 
که عروض سنّتی در بهترین حالات به وجود سبب خفیف، خلاصۀ کلام این .(22: 1181 داند )خواجه نصیر،نمی

 وتد مجموع و مفروق، و فاصلۀ صغری اذعان کرده است.
 به نظر نگارنده، این اذعان و اعتراف همان خشت کجی است که بنای علم عروض فارسی سنّتی بر آن

های عروض فارسی ریشه در همین امر دارد و ها و نابسامانیه بسیاری از آشفتگیکطورینهاده شده است، به
عواقب این آشفتگی ابتدا در تنظیم ارکان عروضی، و تمیز ارکان اصلی و فرعی از یکدیگر و پس از آن در 

 پیشینگردد. باری عروضدانان طور کامل نمودار میبندی اوزان فارسی بهترکیب ارکان با یکدیگر و طبقه
 ها را وارد عروض فارسی کردند.ها در عروض عربی، آنبدون تأملّ در وظیفۀ این اجزاء و دلالت آن

 از آنجایی که عروض عربی و فارسی هر دو بر اساس کمیت هجاها استوار است، عروضدانان سنتی فارسی
 فتهین سبب و وتد را پذیرلۀ مبتنی بر کمیت هجایی است. بنابرائلۀ سبب و وتد یک مسئاند که مستصور کرده

 چنین آمده است: معیار الاشعارطور مثال در به اند.زبان فارسی ذکر کرده های متعددی درو برای آن مثال
 اوتاد. و مثالِ هر چهار به پارسی این است: ازپس اولّ تألیفی که شعر را باشد، از اسباب باشد یا 
 «برَْ سَرِ عَهْدِ مَنی»

-22: 1181وتدِ مجموع )خواجه نصیر، « مَنی»وتدِ مفروق، « عَهْدِ »سببِ ثقیل، « سَرِ»ف، سببِ خفی« برَْ»
21). 

ای در زبان فارسی که متشکّل از یک هجای کوتاه و یک هجای بلند تردیدی نیست که یافتن واژه چهی
 وع در عروضهایی مؤیّد وتد مجماند که وجود چنین واژهباشد بسیار آسان است. علمای عروض پنداشته

                                                           
ها از جانب برخی ( و وتد مجتمع )نگار( و فاصلۀ عظمی )پسرکِ ما(، که شمس قیس پس از نقل این افزودههمچون سبب متوسّط )کارْ. 1

 .(42: 1161عروضیان، هر سه جزء را رد کرده است )رک: شمس قیس، 
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که خواجه نصیر در ادامۀ سخن از اسباب و اوتاد )اجزای ثانیۀ شعر( ابیاتی را آورده تر آنفارسی نیز هست. جالب
 است که به زعم او هر یک فقط متشکل از یکی از انواع سبب یا وتد است:

 به تازی:« وتدِ مجموع»از 

 وَ أطَْعَما سَقَ  بکفِّ خالد   فَطالَما وَ طالَما وَ طالَما     
 رجزِ مخبون.

 و به پارسی چنین:
 گنه برون شد از کنارِ منکه بی   چرا عجب ندارم از نگارِ من    

 رجزِ مخبون یا هزجِ مقبوض.
 به تازی، به اطلاق یا مقیّد:« وتدِ مفروق»و از 

 أَنْ یمَیلَ نَحْوَ شادِن  سِواکَ       لا أَرَى منَِ الفُؤادِ مُذْ أَراکَ 
 کفوف.رملِ م

 و به پارسی:
 آنچه از بتم به رویِ من رسید     هیچ آفریده در جهان ندید

 (21رملِ مکفوف. )خواجه نصیر، همان:  
 شود:اگر بیت زیر را تقطیع کنیم چنین می

 چىىرا عجىىب نىىدارم از نگىىارِ مىىن
 

 گنه بىرون شىد از کنىارِ مىنکه بی 
 

 مفىىىىاعلن مفىىىىاعلن مفىىىىاعلن
 

 مفىىىىاعلن مفىىىىاعلن مفىىىىاعلن 
 

متشکل از دو وتد مجموع است، بنابراین « مفاعلن» پندارد کهمی شکال کار اینجاست که خواجه نصیرا
که پیش  -تمامی بیت از وتد مجموع تشکیل شده است. اگر به قواعد حاکم بر سبب و وتد در عروض عربی 

چرا که در عروض شویم که این امر در عروض عربی ناممکن است، بازگردیم، متوجه می -از این ذکر شد 
تواند دارای دو وتد باشد و از سوی دیگر در عروض عربی دو وتد در مجاورت یکدیگر عربی یک رکن نمی

 لۀ سبب و وتد ابتدا در ارکان اصلی قابل طرح و بحث است. ئگیرد. همچنین مسقرار نمی
که آیا این رکن در مواجه شویم، نخستین نکتۀ قابل توجه این است « مفاعلن»عربی اگر با در عروض 

بلکه یک رکن  جزء ارکان اصلی عربی نیست« مفاعلن»دانیم که میضمن ارکان اصلی قرار دارد یا نه. چنان
کار رفته این تغییر مزاحَف )جایگزین( است که تغییری در سبب آن رخ داده است و بنا بر شعری که در آن به

 قابل توضیح خواهد بود:
 بنا بر زحاف خبن حذف شده« مسىْ»لن: که ساکن سبب اول آن یعنی مستخرج از مستفع مفاعلنِ .1

 ماندۀ سبب خفیف، فا: سببمتشکل از عناصر زیر است: مَ: باقی« مفاعلن»است )مخبون(. در این صورت 
 خفیف، علن: وتد مجموع.

بنا بر زحاف قب  حذف شده « عیْى»مفاعلن مستخرج از مفاعیلن: که ساکن سبب اول آن یعنی  .2
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ماندۀ سبب خفیف، لن: متشکل از عناصر زیر است: مفا: وتد مجموع، عِ: باقی« مفاعلن». در این صورت است
 سبب خفیف.

متشکل از دو وتد مجموع است. این اشتباه بیانگر سوء « مفاعلن»توان تصور کرد که بنابراین چگونه می
های این عناصر در عروض جه به ویژگیفهم اسباب و اوتاد از سوی عروضیان فارسی است، زیرا آنان بدون تو

 . اندای زبانی پنداشتهلهئ، اسباب و اوتاد را مسهای عروضی آنهاتعربی و دلال
پذیرش سبب و وتد در عروض فارسی نخستین مشکل و آسیب را در شیوۀ استخراج ارکان عروضی ایجاد 

 پردازیم.کرده است که به شرح آن می
هفت رکن از ارکان دهگانۀ عروض عربی را پذیرفته و سه رکنِ  کهعلمای عروض فارسی پس از آن

را منحصر به عروض عربی دانستند، تمامی تلاش و همّت خود را به کار « فاعلن»و « مُتَفاعلن»و « مفاعَلَتن»
 ها را ارکان اصلیز خود را از همان هفت رکنی که آنبستند تا با تغییر دادن وظیفۀ سبب و وتد، ارکان مورد نیا

که بسیاری از این ارکانِ به دست آمده و به تعبیر عروض سنّتی نامیدند به دست آورند، در حالییا سالم می
 ،، بر خلاف عروض عربی ارکان بدیل برای ارکان اصلی نبودند، یعنی بر خلاف عروض عربی«ارکان مزُاحَف»

 شوند.میارکان مزاحف از طریق جوازات وزنی )اختیارات شاعری( استخراج ناین 
به « فعِلاتُ»و « فاعلاتُ »، «فعِلاتن»، «فاعلاتن»طور که اشاره رفت در عروض عربی چهار رکن همان

تواند به جای دیگری که هر کدام از آنها در ضمن یک قصیده میطوریعنوان ارکان جایگزین یکدیگرند، به
است قابل « اختیارات شاعری»معادل بنشیند و اختلافات موجود در این ارکان با قواعد زحافات عربی که 

را به عنوان رکن اصلی برگزیده و سه رکن دیگر را با « فاعلاتن»توجیه است. روش خلیل چنین بوده است که 
به پیروی از خلیل  اگرچهتوجّه به ویژگی سبب و وتد، فروع آن به شمار آورده است. ولی در عروض فارسی 

ه شده و سه رکن دیگر از طریق قواعد زحاف )البتّه با مفهوم فارسی به عنوان رکن اصلی برگزید« فاعلاتن»
و در سومی ترکیبِ این دو « کفّ»و در دوّمی « خبن»استخراج شده که در اوّلی « فاعلاتن»شدۀ آن( از 
عنوان ارکان کن مزاحف، نه بهاست که این سه ر آنکار رفته است، امّا واقعیّت امر به« شَکل»زحاف یعنی 

ها بر کدام از اینکه هیچطوریکنند، بهبلکه به عنوان ارکان مستقل ایفای نقش می« فاعلاتن» ین برایجایگز
 4تواند جایگزین دیگری گردد.خلاف عروض عربی نمی

بایست هر یک از این ارکان را یافت، میاگر عروض سنّتی روح عمل خلیل در عروض عربی را درمی
و فروع آن، بلکه در ارکان دیگر چون « فاعلاتن»رد. این امر نه تنها در رکن آومستقل از دیگری به شمار می

 ها نیز ساری و جاری است. و فروع آن« فعولن»و « مفاعیلن»و « مستفعلن»
« لنتفعِمس»و « لاتنفاعِ»مشکل دیگر در همین مجال حضور ارکانی با وتد مفروق است که عبارتند از: 

در عروض فارسی در شگفتم که حضور این رکن تا « مفعولاتُ »ر چیز، از حضور من بیش از ه«. مفعولاتُ»و 
عنوان یکی به که که این رکنعندی در عروض فارسی شده است. در حالیچه اندازه باعث تراشیدن قواعدِ منِ

                                                           
 گردد.« فعِلاتن»تواند جایگزین در ابتدای مصراع می« فاعلاتن»خفیف،  جز در یک مورد که در رمل مخبون یا. 4
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گاه به صورت سالم در تقطیع اوزان حضور از ارکان اصلی از هفت رکن عروض فارسی به شمار آمده، هیچ
در تقطیع شعر به ارکان حاضر هستند، « مفعولاتُ »ندارد، برخلاف روش خلیل که تمامی ارکان اصلی از جمله 

شوند. البتّه نباید از این نکته هستند که در تقطیع ظاهر می« مفعولاتُ»امّا در عروض فارسی تنها فروع موهوم 
وده شدن چند اصطلاح به دامنۀ اصطلاحات غافل بود که استخراج ارکان فرعی از رکن اصلی، همواره با افز

 عروضی همراه بوده است.
و « فاعلاتن»و « لاتنفاعِ»طور که هنگام سخن گفتن از افاعیل عروض عربی آوردیم، اختلاف میان همان
زحافِ اختلاف هجایی یا آوایی نیست، بلکه این اختلاف بیانگر ورود « مستفعلن»و « لنمستفعِ»یا میان 

)با وتد « مستفعلن»در « طی»است و یا بیانگر ورود « لاتنفاعِ»آن در  وارد نشدنو « فاعلاتن»در « خبن»
« لنمستفعِ»در « طی»و « فاعلاتن»در « خبن»است، چرا که اگر « لنمستفعِ»مجموع( و عدم ورود آن در 

عیّت شعر عربی نیز آن گردد و این امر در عروض خلیل جایز نیست و واقوارد شود، باعث تغییر وتد مفروق می
 کند.را تأیید می

 در عروض« لنتفعِمس»و « مستفعلن»، یا «لاتنفاعِ»و « فاعلاتن»امّا اختلاف این ارکان متشابه یعنی 
ناممکن است « فاعلاتن»به همان اندازه در « خبن»که دخول طوریبهتواند باشد؟ فارسی بیانگر چه چیزی می

از سوی «. لنتفعِمس»ناممکن است که در « مستفعلن»همان قدر در « طی»ول ، و یا دخ«لاتنفاعِ»که در 
، بلکه خود رکنی مستقل «فاعلاتن»است و نه بدیل « لاتنفاعِ»در عروض فارسی نه بدیل « فعِلاتن»دیگر 

پس فایدۀ «. مستفعلن»است و نه بدیل « لنتفعِمس»نه بدیلِ « مفاعلن»و یا « مفتعلن»است، همچنان که 
در عروض فارسی جز « مستفعلن»و « لنتفعمس»، و یا میان «فاعلاتن»و « لاتنفاعِ»این تمایز میان 

 ؟آمد از سوی دیگر، چه بوده استاراصطلاحات ناک گی در علم عروض از یک سو، و انباشتنآشفت
، از کرده است ای تلقّیلۀ بسیار مهمّ اختیارات شاعری را امری حاشیهئکه عروض فارسی سنّتی مس از آنجا

رکن  جایگزینِروند و میان ارکانی که کار میطور مستقل در تقطیع بهکه به این رو گاهی میان ارکان اصلی
هایی در عروض فارسی در ارکان و نیز در دیگری هستند، فرقی قائل نشده و همین امر سبب آشفتگی

 رسد.خود میله در رباعی به اوج ئها گردیده است که این مسبندی وزنطبقه

 

 اسباب و اوتاد در عروض جدید فارسی
که پیش از این عنوان شد سبب خفیف معادل یک هجای بلند نیست و وتد مجموع یک هجای کوتاه و چنان

 سبب خفیف از منظر زبانی اگرچه بنابراینکدام دارای دلالت عروضی است.  هریک هجای بلند نیست، بلکه 
نظر عروضی دلالت خاص خود را دارد. از سوی دیگر وتد مجموع هم به از م ،معادل یک هجای بلند است

شود ولی در عروض عربی این هجای بلند کاملاأ متفاوت با سبب خفیف است. اسباب و هجای بلند ختم می
وضی های عرتوان به صورت هجایی توصیف کرد ولی این امر نباید باعث فراموشی ویژگیاوتاد را اگرچه می

 گردد.این عناصر 
اند نادرست ندانسته اگرچه برخورد عروضیان معاصر فارسی با مقولۀ سبب و وتد متفاوت است؛ برخی آن را



 1931بهار و تابستان   -11شماره  -مششسال                                                     شناسی تطبیقی      زبانهاي ژوهشنشریه پ

 

 

127 

اند. برخی دیگر آن را نه تنها در فارسی بلکه حتی در عربی هم باطل نیاز از آن دیدهولی عروض فارسی را بی
 اند.و زائد دانسته

ولی با وجود  ،شعر عربی استاز وزن شعر فارسی  تأثیرپذیری از مخالفان سرسخت اگرچهوحیدیان کامیار 
از اسباب و اوتاد یاد کرده و آنها را حد فاصل حروف و ارکان دانسته  ،این در کتاب خود بدون ارائۀ نظر خاصی

 است:
شوند و بر دو شود که از دو یا سه حرف تشکیل میاجزا: به واحدهای بزرگتر از حروف، اجزا گفته می»
« همه جا سبزه دمَد»توان همۀ اجزا را در جملۀ میهستند: سبب و وتد... برای سهولت فراگیری  نوع

وتد « دَمَد»، وتد مفروق و «سبزه» ، سبب خفیف و«جا»سبب ثقیل است و « همه»گنجاند. در این جمله، 
 (11: 1191)وحیدیان کامیار، « مقرون

 کند:میچنین عنوان  قبول سبب و وتددر رد یا  عباس ماهیار بدون ارائۀ تحلیلی روشن
پذیریم که بازگشت به شیوۀ سبب و وتد فاصله احیاناأ ما را از تجددخواهی و تجدیدنظرطلبی باز می»
کنیم، راهی نو پیش پای خود گردیم اما ارتباط خود را نیز با متقدمان قطع نمیدارد، بدان شیوه باز نمیمی

کنیم. سبب و وتد و فاصله را به هجاهای بلند و کوتاه یشینیان حفظ میکنیم و پیوند خود را با پباز می
توان سبب گذریم. هرچند که گردابی آن چنان هایل وجود ندارد. میکنیم و از گرداب آن میتبدیل می

« خفیف را یک هجای بلند خواند و وتد مقرون را یک هجای کوتاه و یک هجای بلند در نظر گرفت
 .(8: 1178)ماهیار، 

از مواردی که شدیداأ  ؛عروض سنتی را به چالش کشیدخانلری ناتل پرویز  ،در عصر معاصر پیش از همه
گرفت، اجزای عروض یعنی سبب و وتد و فاصله، سپس ارکان عروضی یا افاعیل  قرار ویمورد انتقاد 

گوید و می عروض نوین به جای متحرکّ و ساکن از صامت و مصوتّ سخنخانلری در عروضی بوده است. 
را جایگزین مناسبی « هجا»آورد و و انواع آن سخن به میان می« هجا»به جای اسباب و اوتاد و فواصل، از 

، این جایگزینی را نه تنها برای عروض فارسی، خانلریکه کند جالب ایند و فواصل معرفی میبر اسباب و اوتا
کنند سنّتی عربی و فارسی را به این متّهم می دانند و هر دو عروضبلکه برای عروض عربی نیز ضروری می

 اند. که مفهوم هجا را در نیافته
مدار اوزان عروضی بر این سه رکن نهادند: سبب و »خانلری پس از نقل این عبارت از شمس قیس که 

 گوید: ( در این باره می12 :1161، )شمس قیس، «وتد و فاصله
را که سبب ثقیل است به  همهکه ابل تجزیه است، چنانکه جز سبب خفیف همۀ این ارکان قحال آن»

، و وتد مفروق را که گرو  اَ را به اگرتوان کرد، و وتد مقرونِ تقسیم می م  و  هَـدو جزء متساوی یعنی 
 بدهمش، و نمو  کُو  چ  را که فاصلۀ صغری است به  چکنمو  ل  و نااست به دو جزء  نالهمثال آن 

 -کُ  -چِ  -لِ -اَ -مِ -توان تجزیه نمود، و در این اجزاء رَ می مَشو  هَـو  دَو  ب یعنی فاصلۀ کبری را به 
مَش نیز با هم متساویند. بنابراین به  -نم  -نا  -گر  -مساوی یکدیگرند و همچنین نَم  -هَ -دَ  -بِ 

ند که اهیچ موجبی عروضیان بعضی به تفصیل فوق شش رکن و بعضی نُه رکن قرار دادهجای دو رکن بی
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همه وجوه ترکیبی همان دو رکن ]هجای کوتاه و هجای بلند[ است. اگر مراد از تقسیم شعر به ارکان، 
بینیم این اجزاء بسیط نیست، و اگر در این کار ترکیبات که میتجزیۀ آن به اجزاء بسیط بوده است، چنان
افاعیل را نیز به ارکان تجزیه اند، پس افاعیل چیست؟ و چرا اصوات بسیط یعنی هجاها را در نظ داشته

 5«انداند و چرا فقط بعضی از وجوه ترکیبی هجاها را از ارکان شمرده و وجوه دیگر را از قلم انداختهکرده
 .(84-85: 1171)خانلری، 

شود که وجود اصطلاحاتی چون اسباب و اوتاد و فواصل نه تنها در از گفتۀ دکتر خانلری چنین استنتاج می
تر توان به اجزای کوچکبلکه در عروض عربی نیز مفید فایده نیستند، چرا که این اجزاء را می عروض فارسی

که معادل هجای بلند « سبب خفیف»که همان هجای کوتاه و هجای بلند است تجزیه نمود، البتّه به جز 
 است. 

دانان معاصر ایرانی طرح البتّه پیشنهاد جایگزینی هجا به جای اسباب و اوتاد و فواصل تنها از سوی عروض
ای از اند. عدهّنشده است، بلکه برخی عروضدانان معاصر عرب نیز نظریّۀ عروضی خود را بر این تغییر بنا نهاده

این عروضیان اگرچه وجود اسباب و اوتاد و فواصل را در عروض عربی نقص علمی برای آن به شمار 
 :1866ک: صفاء خلوصی، دانند. )ردن این علم دشوار میش ترآورند، ولی جایگزینی هجا را سبب آساننمی
یعنی اسباب  -دهد که این اجزاء ها نشان میپژوهش»دارند که: ای دیگر چنین عنوان می( در مقابل عده464ّ

های زبانی نیستند... پس به ها بنا شده، عناصر مناسبی برای بررسی واجکه افاعیل عروضی بر آن -و اوتاد 
کار رفته در تحلیل ن عقیده دارند که این واحدهای بهاند و چنیشگران معاصر به هجاها روی آوردهناچار پژوه

 :1869)عیّاد،  «باشندها میتری برای تجزیۀ افاعیل به آناسبهای مختلف عناصر منصداها )هجاها( در زبان
11-11). 

اند ز او وارد آوردهوضیانِ پس ابدین سبب عروضیان بسیاری انتقادهای شدیدی به خلیل بن احمد و عر
خلیل به خاطر آنکه با مفهوم هجا آشنایی نداشته، عروض را بر پایۀ اصول علمی بنا ننهاده »که مبنی بر این

 .(51-52: 1872)أنیس،  «است
های مثبتی است که عروض نوین برای سامان تردید از گامالبتّه طرد سبب و وتد از عروض فارسی بی

رغم کارآیی و صلاحیّتش د عروضی برداشته است، زیرا همچنان که اشاره رفت این نظریّه علیدادن به قواع
در عروض عربی، در عروض فارسی نه تنها کارآیی نداشته، بلکه سبب پیچیدگی نامعقول عروض فارسی 

پیشگامان  گشته است. امّا باید اعتراف کرد که صرفِ جایگزینیِ روش هجایی به جای اسباب و اوتاد از سوی
عروض نوین همانند دکتر خانلری و مسعود فرزاد نتوانست خلأ موجود در عروض فارسی را در گذر از هجا به 
ارکان پر کند و به همین دلیل عروض نوین در مراحل آغازین خود با وجود تکیه بر نظام هجایی و طرد سبب 

                                                           
 نامیده و افاعیل عروضی را به پیروی از علم عروض عربی« رکن»کنیم که شمس قیس اسباب و اوتاد و فواصل را یادآوری می. 5
 «ارکان»نامیده و افاعیل عروضی را « اجزاء»را یا افاعیل خوانده است. امّا خواجه نصیرالدین طوسی اسباب و اوتاد و فواصل « اجزاء»

رود. ما در این نوشته همانند خواجه نصیر اجزاء را به کار میخوانده است که در عروض نوین نیز اغلب اصطلاح ارکان معادل افاعیل به
 بریم.کار میها، و ارکان را به معنی افاعیل عروضی بهمعنی اسباب و اوتاد و فاصله
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عروض سنّتی که طوریبهتگی شدیدی شد، ها دچار آشفبندی وزنو وتد، در استخراج ارکان عروضی و رکن
رسید. بهترین دلیل بر این مدّعا اختلاف شدید میان عروضیان نظر میتر از عروض نوین بهدر این باره منسجم

پیشگام معاصر در امر تقطیع به ارکان بود که این اختلافات خلأ موجود گذر از هجاها به ارکان عروضی نشان 
یک از عروضیان، پس از طرد اسباب و اوتاد از عروض فارسی، روش خاصّی در هر که طوریبهداد، می

 استخراج ارکان و ترکیب آنها با یکدیگر پیش گرفتند.
عروض جدید عروض فارسی سازگار نبوده و نیست و بنابراین باید پذیرفت که سبب و وتد به هیچ وجه با 
شود این است که خلأ ت. اما پرسشی که مطرح میبه درستی آن را از قواعد عروض فارسی کنار گذاشته اس

های شعری چه ها در وزنمیان هجا و رکن عروضی را چگونه باید پر کرد؟ همچنین برای تعیین مرز رکن
  معیاری وجود دارد؟

کند. اگرچه هجا و انواع آن بیانگر ویژگی عروضی نیست، ولی کمک شایانی به تسهیل علم عروض می
بردن از هجا در تعیین ارکان اصلی وزن شعر فارسی است. این همان کاری است که نخستین کمک بهره 

های مختلف ترکیب هجای کوتاه و بلند، ابوالحسن نجفی انجام داده است. نجفی با یاری گرفتن از حالت
 )رک: نجفی، سه هجایی، چهار هجایی، پنج هجاییاستخراج کرده است: ارکان اصلی عروض را در سه گروه 

البته باید در کنار ارکان اصلی، ارکان جایگزین را )بنا بر قواعد اختیارات شاعری( و نیز ارکان  .(126: 1197
 ناقص را بشناسیم.

های مطبوع( بر دو قاعده استوار های فارسی )البته وزنبندی وزنپس از شناخت ارکان اصلی، معیار رکن
 است: 
 های مبتنی بر تکرار یک رکن.. وزن1
 های مبتنی بر تناوب دو رکن، البته بر اساس دایرۀ نجفی.زن. و2

 موارد زیر را در نظر گرفت:بندی بر اساس تکرار یا تناوب، باید از سوی دیگر در رکن
 های دوری.تشخیص وزن  -
 تشخیص ارکان ناقص )اشتقاقی( در هر خانوادۀ وزنی. -

ها از حوصلۀ این مقاله بیرون بندی وزنرکن تفصیل رابطۀ ارکان ناقص با ارکان اصلی و نیز چگونگی
 است و نیازمند مجال دیگری است.

 

 گیرینتیجه
اگرچه یک شباهت بسیار مهم میان وزن شعر عربی و فارسی وجود دارد و آن کمّی بودن هر دو نظام وزنی 

ربی و فارسی نیز ای میان وزن شعر عهای عمدههای زبانی میان عربی و فارسی، تفاوتاست، به دلیل تفاوت
 وجود دارد. 



 ... سبب و وتد: بیانگر ویژگی 
 

 

130 

بسیاری که طوریبهعنوان یکی از مسائل مهم و زیربنایی عروض عربی مطرح است، سبب و وتد به -
 هاعروض عربی را سبب و وتد استوار شده است؛ مانند ارکان اصلی و فرعی، استخراج بحرها از دایره از قواعد

 بندی بحرها. عروضی، و رکن
عربی دلالت زبانی ندارد، بلکه حامل دلالت عروضی است؛ به این معنی که سبب و وتد در عروض  -

خفیف صرفاأ معادل یک هجای بلند نیست، بلکه بیانگر احتمال دخول زحاف در آن موضع از بحر  مثلاأ سبب
اند که سبب و وتد بیانگر ویژگی زبانی است. از ن تصور کردهعلمای عروض فارسی سنتی به اشتباه چنی است.

اند که این امر موجب آشفتگی و رو قواعد ناشی از سبب و وتد را به قواعد عروض فارسی تحمیل کردهینا
 نابسامانی عروض سنتی شده است.

 عروض جدید فارسی به درستی سبب و وتد را به کناری نهاد. اما تقطیع هجایی که را جایگزین -
 ین سبب و وتد عربی باشد. بنابراین عروض فارسیتواند جایگزعنوان کرد، در صورتی که هجا نمی مناسب آن

بندی نیازمند چیزی است که وظیفۀ سبب و وتد عربی را به عهده بگیرد و آن چیزی نیست جز رکن برای
 .معیار قرار دادن تکرار یک رکن یا تناوب دو رکن البته بر اساس دایرۀ نجفی
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